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ترجمه قبسات میرداماد 
به فارسی برای نخستین بار

فلســفه، فی حد ذاته دشــوار اســت، به خصوص اگر بخواهی 
از اســرار فلسفه یکی از اســرارآمیزترین فیلسوفان مشرق زمین سر 
درآوری و آن کسی نیست جز میر برهان الدین محمدباقر استرآبادی 
مشــهور به میرداماد، معلم ثالث و متخلص به اشراق، فیلسوف، 
متکلم و فقیه برجســته دوران صفویه و از ارکان مکتب فلســفی 
اصفهان. میرداماد از فیلســوفانی است که در جهان و در مرزوبوم 
خویش مهجور مانده اســت و آن گونه که شایســته نام اوست به 
جهانیان شناســانده نشده اســت. مهم ترین اثر او کتاب «قبسات» 
اســت که نام کامل آن در برخی از منابع «قبســات حق الیقین فی 
حدوث العالم» آمده اســت و چنان که از این عنوان آشــکار است، 
مســئله خلق جهــان و چگونگی صــدور عالــم از باری تعالی در 
این کتاب مطرح شــده اســت. میرداماد کتاب قبسات را بر ۱۰ باب 
تنظیــم کرده و هر بابــی را به عنوان «قبس» خوانده و هر قبســی 
مشــتمل بر فصول کوچکی اســت که از آنها تعبیر به «ومضه» یا 
«ومیض» شــده اســت. کلمه «قبس» به معنی «اخگــر» یا «پاره 
آتش» اســت. «ومضه» یا «ومیض» از ریشه «ومض» است که به 
معنی درخشیدن برق آمده. در صعوبت ترجمه این اثر همین بس 
که تاکنون هیچ ترجمه ای به زبان فارسی از این اثر صورت نگرفته 
است و تنها چاپ دوم این اثر به زبان عربی در سال ۱۳۶۷ از سوی 
دانشگاه تهران با پیشگفتارهایی به قلم دکتر محقق، دکتر سیدعلی 
موسوی  بهبهانی، پروفسور ایسوتسو، دکتر ابراهیم دیباجی، هانری 

کربن و فضل الرحمان به زیور طبع آراسته شده است. 
از آن سال تاکنون ۲۷ سال می گذرد و از سال تألیف قبسات چهار 
قرن. از پس این ســال ها و قرن ها تنها کســی که تــن به این تهور و 
بی باکی داد و به ترجمه این اثر بی بدیل و به همان نســبت ســخت 
و دشــوار همت گماشت، جهانشاه ناصر اســت. جهانشاه ناصر که 
دانش آموخته علم حقوق و مقیم آلمان است، دارای آثار و تألیفات 
بی شــماری اســت و ترجمه ۸۷۰صفحه ای کتاب قبسات، نخستین 
اثری اســت از وی که در قالب ترجمه نشر یافته است. در دشواری 
ترجمه این اثر نفیس همین بس که امکان ســهل و آسان کردن آن 
میسر نبود که به ســطحی و کم عمق شدن متن می انجامید و چون 
تنها رســالت مترجــم بازتاب عینــی اصل متن اســت، به صراحت 
می توان گفت، مترجم قبســات (اخگرها) به خوبی از پس این مهم 

برآمده است. 
در مقدمه ای که مترجم بر کتاب قبسات (اخگرها) نگاشته است، 
از شــالوده اندیشه میرداماد ســخن گفته که مبتنی بر آیه ای از قرآن 
و حدیثی از امام هشــتم شیعیان(ع) اســت. خداوند در آیه نهم از 
ســوره مریم می فرمایــد: «و قد خلقتک من قبل و لم تک شــیئا» و 
امام رضا(ع) در باب خلقت، جمله زیبایی دارند که برگرفته از همین 
آیه است. آن حضرت خداوند عالم را: «خالق اذ لا مخلوق»، «صانع 

اذ لا مصنوع» و «اله اذ لا مالوه» معرفی می کنند. 
از نظــر مترجــم، آیه و حدیث مزبــور، خلاصه ترین بیــان اثبات 
عقلانی خالق و مخلوق اســت. درواقع وجه ممیزه کتاب قبســات 
(اخگرها) میرداماد از دیگر کتب فلسفی این است که وی با کسانی 
از در نــزاع می افتد که در اثبات عقلانی وجــود خداوند به انکار او 

می پردازند. به بیانی دیگر، میرداماد انکار عقلانی خداوند را مبتنی بر 
اندیشــه ای می داند که خداوند را جسم می انگارد و نتیجه منطقی 
تفکر آن، مادی شدن خالق هستی است. میرداماد در این اثر نفیس، 
پیش از آنکه به «تقدم» و «تأخر» اشــیا نظر کند، به نتیجه ذات اشیا 
توجه می کند. از نظر این فیلســوف بزرگ عهد صفوی، «ذات علت» 
با «ذات معلول» تفاوت ماهوی دارد. «تثلیث یا ســه گانگی اشــیا» 
بن مایه تفکر فلســفی میرداماد را تشکیل می دهد. عالم زمان، عالم 
دهر و عالم ســرمد، سه عالمی است که بدون نظر به آنها نمی توان 
به هیچ گونه اســتنتاج منطقی ای دســت زد و میرداماد ریشه تمام 
شــبهات اهل کلام در باب ذات و صفات را، آلوده کردن خالق زمان 
و مکان به زمان و مکان می داند. همان طور که مترجم در پیشگفتار 
این کتاب به آن اشــاره کرده است، معضلات فلسفی و کلامی عصر 
میرداماد، در دســتگاه منظم فلســفی او به شیوه ای عقلانی، نظم و 
نسق می یابند. درواقع تمام پرســش هایی که فلسفه در باب خالق 
و مخلوق، حــادث و قدیم از آغاز تاکنون با آن مواجه بوده اســت، 
در دســتگاه منظم فلســفی میرداماد با رجوع هماره به ســه عالم 
«زمان، دهر و سرمد» پاسخی آشکار و روشن می یابند و ذهن پیچیده 
میرداماد به وضوح و روشنی به نتایج عقلانی تمام جدال های عقل 

نائل می آید. 
زینت بخــش آغاز کتــاب، مقدمه ای اســت حکیمانه از شــاعر 
گران قــدر معاصر، طه حجــازی. در این مقدمه بــا نگاهی به علم، 
فلســفه، شــعر و ادبیات، میرداماد این گونه به وصف درآمده است: 
«میرداماد را به قوت می توان اگر نه یکی از جامع ترین و فاضل ترین 
حکمــا و علمای عصر خود دانســت بــل با توجه بــه آگاهی ها و 
دریافت هایــی که از فقه و اصــول آن و حدیث و ادبیات و تاریخ که 
علــوم نقلی خوانده می شــود و علوم عقلی که شــامل ریاضیات و 
فلســفه و علوم غریبه می گردد، حکیمی بزرگ و همان گونه که اهل 
حکمت و فلســفه اذعان کرده اند «معلم ثالث» خواند... میرداماد 
اگرچه عمده وقت شــریفش صرف علوم نقلی و عقلی و تعلیم آن 
می شــد از عوالم روحانی و پروازهای اشراقی ذهن و اندیشه غافل 
نبود و در خلوت خود به شــعر و هنر هم توجه و اهتمام داشــت». 
حجازی پس از ذکــر تمام ویژگی های منحصربه فــرد میرداماد که 
عالم علوم زمان خویش بود و در بحر شــعر و عرفان نیز سرآمد، به 
سبک نگارش و طرز بیان این فیلسوف بزرگ اشاره می کند که وی را 
دشوارگو و نثرش را متکلف خوانده اند و در رد این ادعا او را توانا به 
بیان و شــرح و تبیین مطالب غامض فلسفی و آگاهی به رموز علم 
معانی و کلام دانســته و مفاهیم والای فلســفه و حکمت را اغذیه 

ارواح خاص قلمداد کرده است. 
طه حجازی که خود از ســرآمد شــاعران بزرگ معاصر به شمار 
می رود، ویرایش این کتاب نیز برعهده اوســت و در مقدمه مذکور از 
دقت و وســواس خاص الخاص مترجم سخن رانده و معتقد است: 
«به راســتی این همه دقت در کار ترجمه، کســب و کار هر مترجمی 

نیست مگر کهن مردی چون این برادر فاضل و گرانقدر»

ریویو

آینده بدون کربن
آب و هوایی  تغییــرات  کنفرانــس 
«پاریــس ۲۰۱۵» هفته گذشــته پایان 
یافــت؛ یکــی از آخرین امیدهــا برای 
کره زمیــن.  گرمایــش  از  جلوگیــری 
هم زمان با کنفرانــس پاریس و کارزار 
گرمایش  محدود کــردن  برای  جهانی 
زمین به انــدازه دو درجه تا پایان قرن، 
گزارشی  بهداشــت  ســازمان جهانی 
منتشــر کرد که طبــق آن، در صورت 
محدودنکردن گرمایش زمین تا ســال 
۲۰۳۰، ســالانه به طــور میانگین ۲۵۰ 
 هزار نفر در اثر بیماری های ناشی از این 
پدیده ازجمله وبــا و مالاریا و حوادث 
طبیعی حاصل از آن مثل سیل و رانش 
زمیــن  جان خود را از دســت خواهند 

داد. 
گرمایــش زمین، حاصــل افزایش 
ازجمله  گلخانه ای،  گازهای  چشمگیر 
دی اکســیدکربن در اتمســفر اســت؛ 
گازهایی که نتیجه مصرف و ســوختن 
تخریــب  و  فســیلی  ســوخت های 
جنگل هــا هســتند. نیروگاه های تولید 
پالایشگاه ها  برق، صنعت حمل ونقل، 
و به طور کلی استفاده از سوخت های 
فســیلی از جمله زغال ســنگ، نفت و 
گاز طبیعی بیشــترین سهم را در تولید 
دارند. ذوب شــدن  گازهای گلخانه ای 
یخ های قطبی و بالاآمدن ســطح آب 
اقیانوس هــا، توفــان، ســیل، گرداب، 
امواج هــوای گرم و دوره های طولانی 
خشک سالی، جنگ داخلی، آشوب های 
اجتماعی، موج مهاجرت های اقلیمی، 
از بین رفتن محصولات کشاورزی و... از 

نتایج مستقیم این پدیده اند. 
کــره  زمین»  کتــاب «گرم شــدن 
اطلاعات ســودمندی درمورد زوایای 
علمــی و ابعاد عمیق این فاجعه به 
دست می دهد. این کتاب با توضیحی 
درباره گرم شــدن زمیــن و تغییرات 
آب و هوایی شروع می شود. به دنبال 
آن بررســی نحوه ایجاد و پیشــرفت 
فرضیه گرم شدن زمین ارائه می شود. 
تأثیــرات بالقوه و ویرانگر گرم شــدن 
کره زمین بر جوامع انســانی، ازجمله 
تغییراتــی چشــمگیر در حوزه هایی 
اقتصاد،  کشــاورزی،  ســلامت،  مثل 
منابع آبی، نواحی ساحلی، توفان ها 
و دیگر رخدادهای شدید آب و هوایی 
و تنوع زیستی نیز در این کتاب بررسی 
خواهند شد. فصل های انتهایی کتاب 
نگاهی بــه سیاســت های جهانی و 
راه حل هــای احتمالی برای مســئله 
گرم شــدن زمین می اندازد. این کتاب 
توضیحــی مختصر و البتــه دقیق از 
گرمایش  بحث  کلیدی  موضوع های 
زمین را در اختیار خواننده می گذارد: 
چرا و چطــور دگرگونی های اقلیمی 
رخ می دهــد؟ امــروز چــه کاری از 
دســت کم  که  برمی آید  دســت مان 
روند گرم شدن زمین را آهسته کنیم؟ 
پیمان  نظیر  بین المللــی  پیمان های 
کیوتــو چگونــه می تواند بــه نجات 
زمین، جانوران، گیاهان و نســل بشر 

بینجامد؟ 
کاهش اســتفاده از ســوخت های 
فســیلی و جایگزین کــردن انرژی های 
تجدیدپذیر مثل باد، خورشــید، امواج 
اقیانــوس و گرمــای درون زمین تنها 
راه حــل جلوگیــری از گرمایش زمین 
است. اما این تغییرات نیازمند تغییرات 
اساســی در ســاختار اداره سیاســی و 
اقتصادی جهان اســت. گرم شدن کره 
زمین برخی از دیگر مشکلاتی را آشکار 
می کند که جهان امــروز با آنها درگیر 
است. این پدیده نه فقط مفهوم دولت-
ملــت را در برابر مســئولیت جهانی، 
بلکه دیدگاه کوتاه مدت سیاسی رهبران 
کشــورها را هم زیر ســؤال می برد. در 
پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری 
از گرم شدن زمین چه کاری از دست مان 
برمی آیــد، باید بعضــی از بنیادی ترین 
قوانیــن جامعه مــان را دگرگون کنیم 
تــا بتوانیــم رویکــردی جهانی تــر و 

بلندمدت تر در پیش بگیریم. 
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حدود یک ســال پیــش در چنین روزهایی بود که انتشــار مســتندات مربوط 
به ســرقت علمی سه اســتادتمام فلســفه (محمود خاتمی در دانشگاه تهران، 
حسین کلباسی اشــتری در دانشــگاه علامه طباطبایی و رضا اکبریان در دانشگاه 
تربیت مدرس) بــا فاصله زمانی کوتاه از یکدیگر موجــب بهت و حیرت جامعه  
علمی و دانشــگاهی، به ویژه اســتادان و دانشجویان رشته  فلســفه شد. مدارک 
کاملا مستند و انکارناشــدنی این سرقت های علمی انعکاس وسیعی در محافل 
و ســایت های مربوط به فلسفه و علوم انســانی در داخل و خارج کشور داشت. 
در اینجا نیازی به پرداختن به موارد ســرقت ها و ارائه اسناد و مدارک آنها نیست. 
این موارد سال گذشته در رسانه ها منتشر شد و خواننده علاقه مند حتی امروز هم 
می تواند با جست وجویی ساده در فضای مجازی به آنها دست پیدا کند. آنچه در 
این نوشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت واکنش دانشگاه هایی است که استادان 

مذکور عضو هیأت علمی آن هستند. 
پرونده اول

اولین واکنش دانشــگاه تهران مصاحبه مدیر گروه فلسفه بود که در آن اظهار 
کرد: «پس از انتشــار مقاله ای درباره رســاله دکترا و چند کتــاب دکتر خاتمی در 
فضای مجازی، از ایشان تقاضا کردیم در مورد این مسئله توضیح دهند... اما هیچ 
پاســخی از ایشان دریافت نکردیم. به هرحال مسئله بســیار مهمی است و گروه 
فلســفه دانشگاه تهران اصل این مسئله را محکوم می کند». چندی بعد دانشگاه 
تهران با صدور بیانیه ای اعلام کرد که کمیته ای را جهت بررســی تشــکیل داده و 
چنانچه عضو هیأت علمی آن دانشــگاه از اتهام ســرقت علمی مبرا باشد از وی 
حمایــت خواهد کرد، ولی اگر این اتهام وارد باشــد بــا وی برابر مقررات برخورد 
خواهد شــد. صدور اطلاعیه دانشــگاه تهران نوید این را می داد که این دانشگاه 
موضوع را بســیار جدی گرفته است و برای صیانت از حیثیت علمی خود از کنار 

این ماجرا با سکوت و اهمال نخواهد گذشت. 
اما با گذشــت یک سال از صدور بیانیه دانشگاه تهران هنوز نتیجه بررسی های 
این کمیته مشخص نشده است. قاعدتا این مدت نسبتا طولانی حتی برای بررسی 
یک پرونده سنگین جنایی در دستگاه قضائی هم باید کفایت می کرد. بااین حساب، 
این پرســش هنوز بی پاسخ مانده اســت که به راستی دانشگاه تهران بعد از طرح 
ادعای مربوط به سرقت علمی یکی از اعضای هیأت علمی اش که ضمنا در زمره 
شناخته شده ترین استادان فلسفه در ایران محسوب می شود، عملا چه کرده است؟ 
آیا مســتندات متعددی که به روشنی نشــان می دهند دکتر خاتمی آراء و نظرات 
دیگران، حتی عین آثار آنان را به نام خود منتشر کرده است، برای محکومیت وی 
کفایت نمی کند؟ دانشــگاه تهران با وعده رســیدگی (وعده ای که یا هرگز صورت 
تحقق به خــود نگرفت یا اگر هم گرفت به هیچ نتیجه ای منجر نشــد) موقتا از 
وخیم ترشدن اوضاع جلوگیری کرد و ظاهرا فقط به دلیل فشار رسانه ها و جامعه 
علمی کشــور مجبور به صدور بیانیه شــد ولی کمترین انتظار از دانشــگاهی که 
خود را «مادر» دانشــگاه های ایران می نامد این بود که پس از بررســی های لازم، 
به طور علنی اقدام به صدور حکم کند تا در آینده ســایر کســانی که در فکر نظیر 
این سرقت ها هســتند قدری به پیامدهای وخیم این کار بیندیشند. این را مقایسه 
کنید بــا واکنش مجلات خارجی که محمود خاتمی مقاله های ســرقتی خود را 
در آنها چاپ کرده بود. آنها در ســرمقاله شماره بعد خود ضمن پذیرش انتحال 
صورت گرفته آن را محکوم و از خوانندگان عذرخواهی کردند و مقاله های مذکور 
را از آرشــیو مجله حذف نمودند. به نظر می رسد که مدیران دانشگاه تهران قصد 
دارند با درپیش گرفتن سیاســت سکوت عملا ماجرای افشای سرقت های علمی 
دکتر خاتمی را مشمول مرور زمان کنند. جالب اینجاست که خاتمی نیز در طول 
یک ســال گذشته همین سیاســت را در پیش گرفته و در قبال افشای سرقت های 

علمی اش هیچ پاسخ رسمی ای نداده است. 

پرونده دوم
حسین کلباسی اشتری، برخلاف محمود خاتمی، بلافاصله پس از افشای اولین 
مورد از سرقت های علمی اش واکنش نشان داد و در اطلاعیه ای از خود دفاع کرد، 
دفاعی که به دلیل سست بودن دلایل مطرح شده در آن جامعه علمی را قانع نکرد، 
به ویژه اینکه پس از این دفاع موارد دیگر و مهم تری از ســرقت های وی افشا شد. 
افشای این موارد جدید بطلان پاسخ وی را به اثبات رساند و به همین دلیل او دیگر 
پاسخی نداد و سکوت اختیار کرد. پس از افشای سرقت های علمی دکتر کلباسی و 
بازتاب آن در رسانه های گوناگون توقع می رفت که دانشگاه علامه طباطبایی، مانند 
دانشگاه تهران، بیانیه دهد و ضمن محکوم کردن اصل انتحال از تشکیل کمیته ای 
برای بررسی صحت و سقم اتهام مطرح شده خبر دهد. اما این کار صورت نگرفت 
و درواقع دانشــگاه علامه ترجیح داد به اصطلاح بــا چراغ خاموش حرکت کند. 
مدیران دانشــگاه علامه که به صحت اتهامات پی بــرده بودند و از طرف دیگر از 
جانب رسانه ها و دانشگاهیان تحت فشار قرار داشتند، تصمیم گرفتند واکنش نشان 
دهند و از آنجا که دکتر کلباســی مدیر گروه فلسفه بود دم دست ترین و سهل ترین 
کار را برکناری او از این ســمت تشخیص دادند. اما به جای آنکه حکم برکناری او 
را صادر کنند توپ را به زمین گروه فلســفه انداختند و از اعضای گروه خواستند تا 
مدیر گروه را تعیین کنند. اعضای گروه نیز با خلع کلباسی فرد دیگری را جایگزین 
وی کردند. در اقدام بعدی اعضای گروه فلســفه رأی به برکناری دکتر کلباسی از 
سردبیری مجله  گروه یعنی «حکمت و فلسفه» دادند، این همان مجله ای است 
که یکی از مقاله های ســرقتی خاتمی و دوتا از مقاله های سرقتی کلباسی در آن 
چاپ شــده بود. انتظار می رفت که در شماره بعد مسئولان مجله واکنشی شبیه 
واکنش مسئولان مجلاتی که مقاله های سرقتی خاتمی را چاپ کرده بودند نشان 
دهنــد و ضمن پذیرش و محکوم کردن انتحــال صورت گرفته مقاله های مزبور را 
از آرشــیو مجله حذف کنند اما مدیرمسئول مجله در اولین شماره پس از افشای 

ســرقت های علمی یادداشتی نوشت که مصداق ضرب المثل 
«یکی به نعل و یکی به میخ زدن» است. ایشان از سویی تعبیر 
«مقالات متهم به انتحال» را به کار می برد و از ســوی دیگر از 
چاپ این مقالات در مجله عذرخواهی می کند. باید پرسید اگر 
این مقــالات صرفا متهم به انتحال هســتند و انتحال در آنها 
اثبات نشده اســت چرا باید از چاپ آنها در مجله عذرخواهی 
کرد و چرا باید نویسنده دوتا از آنها را از سردبیری مجله برکنار 
نمود؟ آیا این تعبیر را نباید تلاشــی برای تلطیف و کم اهمیت 
جلوه دادن کار ناپســند ســارقانی که مرتکب این سرقت های 
علمی شــده اند بدانیم؟ آیا این تلاش مصــداق تقدم روابط بر 
ضوابط نیست؟ جالب اینکه ایشان در همین یادداشت، نشریه 
«حکمت و فلســفه» را «یکی از معتبرتریــن و پرخواننده ترین 
مجلات حوزه فلسفه کشــور» می نامد. اگر این طور است، چرا 
این نشریه به اصطلاح «علمی-پژوهشی» برای رعایت موازین 
علمی و محکومیت سرقت ادبی هنوز اقدام به حذف مقالات 
دکتر خاتمی و دکتر کلباسی اشتری نکرده است؟ از سوی دیگر، 
در شرایطی که در سایر کشورها حتی بالاترین مقام های دولتی 
به علت اشتباهاتشــان به طور عمومی عذرخواهی و گاه حتی 
از سمت خود استعفا می کنند، معلوم نیست چرا کسانی که در 
زمان انتشــار این مقالات سرقتی در مجله «حکمت و فلسفه» 
مسئولیت داشتند حاضر به عذرخواهی نیستند. آیا این سکوت 
از جنس همان ســکوت یک ساله ای نیست که دانشگاه تهران 

پیشه کرده است؟ 

باید یادآور شد که حسین کلباسی اشتری مسئولیت های متعددی در دانشگاه 
علامــه داشــت و فقط از دوتــا از آنها برکنار شــد. وی همچنان برخــی دیگر از 
مســئولیت ها را حفظ کرده است. از جمله مســئول کرسی های نظریه پردازی در 
دانشــگاه است. باید از مدیران دانشگاه علامه پرسید فردی که سرقت علمی اش 
اثبات شده است چگونه می تواند چنین مسئولیتی و اصولا مسئولیتی، در دانشگاه 
داشته باشد؟ می توان تصور کرد که نظریه های کلباسی و کسانی که وی برایشان 

جایگاه نظریه پرداز قائل شده است از چه سنخ هستند. 
پرونده سوم

واکنش دانشــگاه تربیت مدرس و گروه فلسفه این دانشگاه به سرقت علمی 
رضا اکبریان از همه جالب تر است. این دانشگاه و گروه آموزشی هیچ گونه واکنشی 
دراین خصوص از خود نشــان نداده و تا به امروز در قبال افشای سرقت های عضو 
هیأت علمی خود کاملا ســکوت کرده اند. دکتر اکبریان نیز در مورد این سرقت ها 
هیچ پاسخی نداده است. این بی اعتنایی های توهین آمیز که حکم نوعی دهن کجی 
به جامعه علمی کشــور را دارد نشــان می دهد که فرهنگ عذرخواهی حتی در 

نهادهای علمی و دانشگاهی کشور ما هنوز امری غریب محسوب می شود. 
نتیجه

 مقایسه واکنش اســاتید و دانشگاه های ما در قبال سرقت های علمی مذکور 
نشان می دهد که ما تا چه اندازه با اصل مسئولیت پذیری آکادمیک بیگانه هستیم. 
از یک ســو اساتیدی که مرتکب سرقت علمی شــده اند یا سکوت پیشه کرده اند یا 
با توســل به دلایل بی اعتبــار آن را رد کرده اند. این رفتار را بــا واکنش فرید زکریا 
به اتهام ســرقت علمی اش مقایسه کنید. فرید زکریا اســتاد دانشگاه ییل آمریکا 
از چهره های شناخته شــده در حوزه علوم سیاســی و روابط بین الملل اســت که 
به ســبب مقالات و نیز حضورش در برنامه های سیاســی برخی از شــبکه های 
تلویزیونی شــهرت فراوانی دارد. بلافاصله پس از افشــای ســرقت های علمی 
زکریا او به اشــتباه خود اعتراف کــرد و از مجله، خوانندگان و 
کسی که از او سرقت کرده بود عذرخواهی کرد. از سوی دیگر 
واکنش دانشــگاه های ما نیز شباهتی به واکنش دانشگاه های 
معتبر جهان در ایــن قبیل موارد ندارد. دانشــگاه های معتبر 
در مواجهــه با چنیــن خلاف هایی مجازات های شــدید برای 
اعضای خود در نظر می گیرنــد. آنها نه تنها رتبه هایی را که با 
این مقاله ها کســب شده پس می گیرند، بلکه ممکن است کار 
به اخراج عضو هیأت علمی هم بکشــد. اما دانشگاه های ما 
چه کردند؟ دو دانشگاه، یعنی دانشگاه تهران و تربیت مدرس، 
هیــچ مجازاتی برای عضو هیأت علمی خود در نظر نگرفته  و 
حتی وقوع سرقت علمی را نیز تأیید نکرده اند و یک دانشگاه، 
یعنی دانشــگاه علامه طباطبایی، عضو خطاکار خود را فقط از 
دو سمت از ســمت هایش برکنار کرده است. به نظر می رسد 
که اگر دکتر کلباســی، مانند دکتر خاتمی و دکتر اکبریان، هیچ 
مســئولیتی در دانشگاه نداشت هیچ اتفاقی برایش نمی افتاد. 
درواقع بدشانســی کلباسی بود که مســئولیت هایی داشت و 
خوش شانســی خاتمی و اکبریان بود که مسئولیتی نداشتند. 
سکوت و مماشات مدیران این دانشگاه ها نشان می دهد که تا 
رســیدن به آن ملاک ها و تبدیل شدن به دانشگاهی پیشرفته و 
برخوردار از چنان اعتباری راهی بسیار طولانی در پیش داریم. 
ازاین رو، با گذشــت یک سال از وقوع ســرقت های علمی سه 
استادتمام در سه دانشگاه مهم کشور جا دارد به همه کسانی 

که به چنین پیشرفتی امید بسته بودند تسلیت گفته شود. 

بررسی واکنش سه دانشگاه بزرگ تهران 
در قبال سرقت های علمی سه استادتمام فلسفه

یک سال گذشت... 
کامیار نیکروش

اخگرها
محمدباقربن محمد میرداماد

ترجمه: جهانشاه ناصر
ناشر: ابصار

قیمت: 50000 تومان

گرم شدن زمین
مارك ماسلین

ترجمه: ثمین نبى پور
ناشر: افق

قیمت: 14000 تومان

هنر بعد از «حقیقت و روش»
در ســال های اخیر آثار تألیفی و 
ترجمه زیادی درباره هرمنوتیک 
به نحو عام و هرمنوتیک فلسفی 
به نحو خاص منتشــر شــده. به 
همین دلیل تقریبا دیگر روشــن  
شده هرمنوتیک فلسفی بیش از 
همه بــا نام گادامر گــره خورده 
اســت. گادامر از این شیوه اســتفاده کرد تا مانند هایدگر بار 
دیگر بر رابطه حقیقت و هنر تأکید کند. این مضمون اصلی 
کتاب «هنر: بازی، نماد، فستیوال» است. در تلقی گادامر اثر 
هنری به منزله یک متن است و او با قول به امکان مواجهه 
با حقیقت در عرصه هنر و زیبایی و امکان شــناخت در این 
عرصه، در مقابل سنت زیباشناسی مدرن قرار می گیرد. البته 
گادامر بیشتر مایل بود از تجربه هنری و پرسش از حقیقت 
آن گونه که در تجربه هنری پدیدار می شــود استفاده کند تا 
اصطــلاح زیباشناســی. او بــه صراحت می گوید مســئله 
نظام مند زیباشناسی را به پرسش از تجربه هنری تغییر داده 
است، چراکه زیباشناسی مدرن اثر هنری را به احساسات و 
انفعــالات و به طورکلــی لذت زیباشناســی ســوژه تقلیل 
می دهد. به طــور خلاصه ادعای گادامر این اســت: جهان 
تجربــه هنری که در اصــل در تفکر یونانیــان نمایانگر امر 
قدسی اســت؛ یعنی حامل محتوا و پیام و در واقع به مثابه 
پاســخ انســان ها به خدایــان، در دوران جدیــد و با ظهور 
سوبژکتیویسم با ازدست رفتن جایگاه و شأن ابژه، اثر هنری به 
موضوع و متعلق داوری و لذت زیباشناسانه تبدیل و از عالم 
خود جدا شد. گادامر با همین نقطه نظر در حقیقت و روش 
می کوشد درباره سه اصطلاح «بازی»، «فستیوال» و «نماد» 
که در نظرش نقش عمده ای در زیباشناسی دارند، چارچوبی 
کلی ارائه دهد؛ ســه اصطلاحی که در کتــاب «هنر: بازی، 
نماد، فستیوال» ایده پردازی شده است. او در مقالات «بازی 
هنر» و «مناسبات امر زیبا» در این کتاب همان بحث خود در 

حقیقــت و روش را دنبال می کند هرچنــد با اندکی تغییر، 
تفصیل یا اختصار و با تأکیدی متفاوت در این دو نوشته. 

«هنر: بازی، نماد، فستیوال» / هانس گئورگ گادامر/ ترجمه: 
عبداالله امینی/ قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

تحلیل متن و گفتمان
در رشــته های مختلــف علمی، 
توصیف متن مسئله بسیار مهمی 
اســت. این کار از نقطه نظرهای 
چشــم اندازهای  و  مختلــف 
متعددی صورت می گیرد. اگرچه 
فهرست رشته های علمی درگیر 
با متــون به هیچ عنــوان کامل 
نیســت، تا این حد روشــن اســت که تحلیل ســاختارها و 
کارکردهای متون نیازمند روندی بین  رشــته ای اســت. این 
موضوع برای تحقیقات کاربرد زبان و ارتباطات به یک اندازه 
عمومیت دارد. ازاین رو، تصورات ســال های اخیر درباره این 
موضوع به این ســو حرکت کرد که مسائل و اهداف تحلیل 
متن در رشته های مختلف نیازمند رهیافتی هم گراست. این 
نیاز موجب شکل گیری یک پژوهش بین  رشته ای جدید به 
نام تحلیل گفتمان شــده اســت. در تحلیل گفتمان وجوه 
مختلف صورت های کاربرد زبان و ارتباط به همان شــکلی 
که در رشته های منفرد تحلیل می شوند، در زمینه داخلی و 
خارجی شان توصیف و تشریح می شود. دراین باره «تحلیل 
متن و گفتمان» اثر ون دیک کتابی است که می کوشد همین 

موضــوع را به شــکل مقدماتی معرفی کند. بــا توجه به 
خاســتگاه بین رشــته ای این علم و موضوع کتاب حاضر، 
مخاطبــان این کتاب دانشــجویان و اســتادان رشــته های 
زبان شناســی، علــوم ادبی و حوزه های جامعه شناســی و 
رشته های تحلیلی هستند. در این کتاب وجوه مختلف متن 
و کاربرد آن به صورت اجمالی و کلی انتخاب شــده است. 
بــرای مثال ســطوح مختلــف تحلیــل (معناشناســی، 
کاربردشناسی، سبک شناختی) و روابط اساسی آنها با انواع 
مختلف بافت ها، به ویژه بافت های روان شناختی و اجتماعی 
در نظر گرفته شــده اســت. به همین دلیل این کتاب را شاید 
بتوان اثری پایه ای درباره توصیف متن دانست. این کتاب در 
هفت بخش رابطه تحلیل گفتمان را با زبان شناسی و علوم 
ادبی، روان شناســی شــناختی، روان شناســی اجتماعی و 

جامعه شناسی و علم تاریخ بررسی می کند. 
تحلیل متن و گفتمان / تــون آدریانوس ون دیک/ ترجمه: 

پیمان کی فرخی/ قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
حیث مکانی میدان نقش جهان

اگرچه مطالعات فراوانی درباره 
میــدان نقش جهــان اصفهان 
کتــاب  گرفتــه،  صــورت 
هرمنوتیــک  «پدیدارشناســی 
مکان» می کوشــد میدان نقش 
جهــان را بــه شــیوه ای خاص 
بررســی کند. روش ایــن کتاب 

پدیدارشناسی هرمنوتیکی اســت. منبع مبانی نظری این 
کتاب مطالعات نوبرگ شــولتز در معماری و اندیشه های 
مارتین هایدگر در فلسفه است که با استفاده از آنها، مکان 
به  عنوان یکی از مفاهیم پایه ای معماری و شهرسازی در 
میدان نقش جهــان اصفهان توضیح و تبیین می شــود. 
میدان نقش جهان از جمله فضاهای شــهری ایران است 
که به عنوان یکی از الگوهای برجســته تاریخچه معماری 
و شهرســازی ایــران مطــرح اســت، اما اهمیــت آن در 
چیســت؟ این کتاب به این سؤال پاسخ  می دهد. چون در 
نظر نویســنده کتاب، در دوران معاصر ماندگاری فضاهای 
شهری روزبه روز کم رنگ تر و فضا به عنوان عنصری خالی 
تلقی می شــود. این درحالی اســت که فضا پتانسیل های 
بسیاری دارد و با استفاده از آنها می تواند خود را مکان مند 
کند. همچنین در زمانه حاضر شاهد ازبین رفتن  مکان های 
غنی هستیم. این چنین است که بی مکانی تبدیل به مسئله 
اساســی برای انسان امروز شده اســت. ازاین رو، شناخت 
پدیدارشناسانه مکان و آشکارکردن خاستگاه آن به همراه 
دســتیابی بــه ارتباطی بیــن ســکنی گزیدن و مــکان از 
دغدغه های اصلی کتاب حاضر اســت. بــه همین دلیل 
نویســنده از میــدان نقش جهــان به عنوان یــک مکان، 
توصیفی پدیدارشناســانه و هرمنوتیکــی ارائه می دهد تا 
ســاختارهای ثابت و متغیری را بررسی کند که این میدان 
را به عنوان یک مکان معرفی کرده است. ازاین رو، نخست 
مبانی نظــری پیرامون پدیدارشناســی هرمنوتیک هایدگر 
بررسی و ســپس پدیدار مکان به صورت خاص انتخاب و 
نقش هنر در این میان مشــخص می شــود. در این مسیر 
مکان در نسبت با کالبد بنا تحلیل و جنبه های مختلف این 
پدیدار در عرصه معماری تبیین می شود. در آخر نیز با این 
اســاس نظری، مکان میدان نقش جهان اصفهان بســان 

یک پدیدار بررسی می شود. 
پدیدارشناسی هرمنوتیک مکان/ مائده انصاری/ قیمت: 

۱۴۰۰۰ تومان

بازى هرمنوتیک از هنر تا میدان نقش جهان
نشر پرسش به تازگی سه اثر تألیفی و ترجمه در حوزه اندیشه و به طور مشخص در گستره هرمنوتیک منتشر کرده 
است. مهم ترین آنها شاید ترجمه کتاب «هنر: بازی، نماد، فستیوال» گادامر است که در نظر بسیاری می توان آن 
را مرتبط با مهم ترین اثر او یعنی «حقیقت و روش» دانســت. همچنین ترجمه کتاب «تحلیل متن و گفتمان» اثر 
ون دیک که می کوشد تحلیل گفتمان را به عنوان درآمدی بین  رشته ای به شکلی مقدماتی معرفی کند. در کنار این 
دو کتاب، نشــر پرسش اثر تألیفی دیگری منتشر کرده به نام «پدیدارشناسی هرمنوتیک مکان» که پژوهشی است 

درباره میدان نقش جهان اصفهان به روش پدیدارشناسی هرمنوتیکی. 

ــر ۱  پنجم نوامب  (daily nous) ــوس  دیلی ن ــایت  س
مقاله ای تحت عنوان «نمونه ای از انتحال گسترده 
ــت میهمان)» منتشر  کرد که به ماهیت معرفتی  (یادداش
ــی،  ــود خاتم ــی دکتر محم ــار انگلیس ــداری در آث و امانت
ــت.  ــه اس ــران، پرداخت ــگاه ته ــفه دانش ــتاد تمام فلس اس
ــرای محمود خاتمی در  ــاله  دکت مقاله بخش هایی از رس
ــگاه دارام انگلستان را نقل می کند که در سال۱۹۹۶  دانش
ــت بخش هایی  ــه مدعی اس ــده. این مقال ــاع ش از آن دف
ــه از کتابی  ــده، کلمه به کلم ــان ذکر ش ــاله ایش که در رس
ــت. این در حالی  ــر شده اس ــده که در ۱۹۷۴ منتش نقل ش
ــان هیچ اشاره ای  ــت منابع رساله   ایش ــت که در فهرس اس
 Sami S.) ــامی هاوی ــده. جالب  آنکه س به این کتاب نش
ــان۱» را در  ــلامی و عرف ــاب «طبیعت گرایی اس Hawi) کت
ــال ۱۹۷۴ درباره  ابن طفیل نوشته بود و رساله  محمود  س
ــاله نام صدرا  ــاره ملاصدرا بوده و در این رس ــی درب خاتم
ــده است. این مقاله همچنین  جایگزین نام «ابن طفیل» ش
ــاله  او نیز از کتاب های  ــت بخش های دیگر رس مدعی اس
ــده. در بخش دوم مقاله نیز به کتابی  دیگری برداشته ش
ــوبژکتیویته  ــفه انُتتیک س ــات فلس ــوان «مقدم ــت عن تح
ــده و چنانکه از  ــی۲»  پرداخته ش ــر نزد محمود خاتم بش
عنوان بر می آید درباره  آثار فلسفی محمود خاتمی است. 
ــوفیا تیلور (Sophia Taylor) است  نویسنده این کتاب س
که جست وجو در گوگل هیچ نتیجه ای درباره او نمی دهد 
و می تواند نامی مجهول الهویه باشد. این کتاب هم اکنون 
ــایت دیلی نوس  ــده، اگرچه س از فضای اینترنت حذف ش
ــایت Scribd آپلود کرده و در دسترس همگان  آن را در س
ــر دکتر مولر-  ــر این کتاب -خانه  نش ــت. ناش قرار داده اس
ــر  ــا ۱۰ کتاب از محمود خاتمی منتش ــال ۲۰۱۰ دقیق در س
ــن کتاب ها در هیچ یک  ــخه هم از ای کرده که حتی یک نس
ــگاه تهران موجود نیست. اما آنچه  از کتابخانه های دانش
ــگاه های ایران انتشار کتاب به زبان  ــلم است در دانش مس
ــیار به  ــتادان از رتبه دانش ــی در فرآیند ارتقای اس انگلیس
ــت. این در حالی است که  ــتاد تمام بسیار تاثیرگذار اس اس
ــود خاتمی، تلاش هایی  ــار خبر انتحال محم پس از انتش
ــای اینترنت صورت  ــردن ردپای او در فض برای کم رنگ ک
ــد و صفحه  ــترس خارج ش ــایت او از دس ــت. وب س گرف
ــرح و تعدیل و از نو  ــس از مدتی ج ــای او نیز پ ویکی پدی

بازنویسی شد. 

کاوه لاجوردی، مترجم و مدرس فلسفه اخلاق در ۲ 
وبلاگ خود ضمن توضیح درباره ادعای این مقاله 
ــه نمونه  دیگری  ــد ب ــاره ش ــی از آن اش که در بالا به بخش
ــت. محمود  ــاره کرده اس ــود خاتمی اش ــال محم از انتح
ــر کرد تحت  عنوان  ــال ۲۰۰۳ مقاله ای منتش خاتمی در س
«جست وجوی معرفت شناختی: از امکان تجربه به امکان 
ارتباط۳» در یکی از معتبرترین ژورنال های فلسفه تحلیلی، 
ــه در صفحات  ــه ک ــن مقال ــون اف (Organon F). ای ارگان
ــا کلمه به کلمه  ــده تقریب ــر ش ۳۵۷تا۳۷۹ این مجله منتش
ــون: فلسفه  ــت با عنوان «از کانت تا دیویدس مقاله ای اس
ــتعلایی  ــتدلال اس ــتعلایی۴» در کتاب «اس ــر اس ــده ام و ای

ــا این همه، پس از  ــته اندرو ان. کارپنتر. ب ــن» نوش دیویدس
ــایت ارگانون اف در بیانیه ای  ــار مقاله دیلی نوس، س انتش
ــایت خود  ــن اعلام حذف مقاله محمود خاتمی از س ضم
ــد که این مقاله تقریبا رونوشت طابق  ــت: «معلوم ش نوش
ــخص دیگری نوشته  ــت که ش النعل بالنعل اثر دیگری اس
ــر می گیرند،  ــال را عموما جرمی جدی در نظ ــت. انتح اس
ــوی حمایت می کند  ــه قانونی که از مالکیت معن هم علی
ــم بر ضد بنیادی ترین اصول اخلاقی حاکم بر پژوهش  و ه
ــت و هیچ  ــول پایبند اس ــه این اص ــون اف ب ــی. ارگان علم
ــفانه،  ــد بر نمی تابد. متاس فعالیتی را که بر خلاف آنها باش
ــار، نه داوران ما و ویراستاران نتوانسته بودند  در زمان انتش

تشخیص دهند مقاله  ای که محمود 
ــتاده بوده، سرقت ادبی  خاتمی فرس
ــت. ارگانون اف قربانی یک عمل  اس
ــت.  اس ــی  غیرقانون و  ــی  غیراخلاق
ــر و نیز از  ــم از اندرو ان. کارپنت مایلی
ــار این مقاله  ــدگان برای انتش خوانن
عذرخواهی کنیم.۵» اما ابعاد ماجرا 
ــت که در وهله  ــترده تر از آن اس گس
ــری،  ــو پالی ــد. فابی ــور می ش اول تص
سردبیر مجله Topoi در کامنتی که 
ــایت دیلی نوس  زیر مقاله اصلی س
ــت، مثال های دیگری از انتحال  نوش
ــه مقاله ای  ــی را آورد، از جمل خاتم
ــده  ــر ش ــه در مجله خود او منتش ک

است. 

ــد روز از خبر ۳  ــت چن با گذش
ــایت دیلی نوس و بهت  س
ــفی از  ــگاهی و فلس ــه دانش جامع
ــماعیل  ــر پوراس ــرا، یاس ــاد ماج ابع
مترجم کتاب «روانشناسی فلسفه» 
ــفه  ــود خاتمی در وبلاگ فلس محم
علم، این کتاب را نیز رونوشت کتابی 

با این مشخصات معرفی کرد: 
 .۱۹۱۶ .Mercier, Désiré, et al

A Manual of Modern Scholastic Philosophy. Lon-
don: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd

ــا برگرفته از  ــفه» عین ــی فلس ــه او «روانشناس ــه گفت ب
ــت (از صفحه ۱۶۱  ــن کتاب اس ــل psychology همی فص
ــایت دیلی نوس در  ــاره به مقاله س تا ۳۲۹). او ضمن اش
ــود به یکی از  ــال محمود خاتمی در وبلاگ خ ــد انتح تایی
مقالات خاتمی نیز پرداخته است. پوراسماعیل با بررسی 

ــتی تحت عنوان «انتحال  ــی از این مقاله در پس بخش های
ــی خاصی از  ــورد نوع ــد: «در این  م ــف» می نویس مضاع
انتحال رخ داده است. یعنی اوضاع چنان است که گویی 

نویسنده از مقاله  منحول خود، انتحال کرده است.» 

ــگاه تهران ۴  ــوی دانش ــود خاتمی اکنون از س محم
ــر  ــه س ــادا ب ــی در کان ــت پژوهش ــرای یک فرص ب
ــرای برقراری تماس  ــفانه تلاش های ما ب ــرد و متاس می ب
ــا حمید  ــن منظور ب ــید. به همی ــه ای نرس ــه نتیج ــا او ب ب
ــران تماس  ــگاه ته ــفه دانش ــب زاده، مدیر گروه فلس طال
ــدیم. وی  ــان جویا ش ــون کار را از ایش ــم و چندوچ گرفتی
ــرقت ادبی گفت: «پس از  ضمن محکوم کردن هرگونه س
ــار مقاله ای درباره رساله دکترا  انتش
ــاب دکتر خاتمی در فضای  و چند کت
ــا کردیم در  ــان تقاض مجازی از ایش
ــح دهند تا  ــاله توضی ــورد این مس م
ــم از او حمایت کنیم. اما هیچ  بتوانی
ــان دریافت نکردیم.  ــخی از ایش پاس
ــیار مهمی  ــاله بس ــر حال مس به ه
است و گروه فلسفه دانشگاه تهران 
اصل این مساله را محکوم می کند و 
به زودی اعلام موضع خواهد کرد.» 
ــه قضاوت  ــاره ب ــا اش ــب زاده ب طال
ــن مقاله و  ــدق و کذب ای ــاره ص درب
ــان افزود:  ــری درباره ایش تصمیم گی
ــاره این مورد خاص را  «قضاوت درب
باید یک مرجع قانونی انجام دهد و 
ــت دانشگاه  به همین منظور از ریاس
ــن  ــم ای ــت کرده ای ــران درخواس ته
ــاله را بررسی کرده و نظر و رای  مس

نهایی شان را اعلام کنند.» 
ــه گویا  ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــاله را باید ورای تقلب یا انتحال  مس
ــی و در قاموس یک  ــود خاتم محم
گزارش خبری جست؛ ساجد طیبی، 
ــفه تحلیلی  ــم و مدرس فلس مترج
ــگزاری پایان نامه  در وبلاگ خود جمله ای از بخش سپاس
ــگاه دارام نقل کرده که پرسش ها  دکترای ایشان در دانش
را ورای جذابیت های احتمالی ژورنالیستی و دغدغه های 
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ــران صورت  ــف وزارت علوم ای ــه لط ــق ب ــن تحقی «ای
گرفت که همین جا مراتب تشکر خود را از این نهاد اعلام 

می دارم.»
ــان  ــه آیا ایش ــت ک ــش این اس ــه طیبی، پرس ــه گفت ب
ــگاه تهران، با بورسیه  ــته با مدرک دکترا از دانش می توانس
ــگاه دارام  ــود را در دانش ــرای خ ــوم، دوره دکت وزارت عل
ــخ به این پرسش شاید از یک  ــتان سپری کند؟ پاس انگلس
کلمه فراتر نرود، اما آنچه به بهانه بحث انتحال محمود 
ــرار واژه  ــر از بیان و تک ــده، قطعا فرات ــی مطرح ش خاتم
ــازی»  ــه تحت عنوان «کتاب س ــت، فراتر از آنچ تقلب اس
ــتادان و مقاله و پایان نامه فروشی نزد دانشجویان  نزد اس
ــت. البته واضح و مبرهن  ــال های اخیر باب شده اس در س
ــت که این گزارش در پی انکار تام وتمام دستاوردهای  اس
ــر  ــانی که از س ــت (کس ــگاهی در ایران نیس علمی دانش
ــخصی و سیاسی خود به کار  ــق به دانایی و علاقه  ش عش
ــر قضا آثار  ــت ب ــت می زنند و دس ــی دس عملی و پژوهش
ــد به  ــمندی نیز خلق می کنند) بلکه صرفا می کوش ارزش
یکی از مهم ترین معضلات حاکم بر وضعیت آکادمی در 

ایران اشاره کند. 

ــتادان تا ۵  ــد کتاب تا جعل مقاله؛ از رتبه اس از تولی
مدرک دانشجویان

ــب در  ــال و تقل ــتان انتح ــد داس ــر می رس ــه نظ ب
ــگاه های ایران را چه از بالا و چه از پایین بخوانیم،  دانش
ــتادان برای بالابردن  ــان خواهد بود. اس نتیجه کار یکس
رتبه علمی خود باید دست به تولید کتاب و مقاله بزنند 
ــجویان نیز باید برای دریافت مدرک دانشگاهی،  و دانش
ــد بر مدرک گرایی و نبود  ــه و پایان نامه بخرند. تاکی مقال
ــار نگاه کمّی محض  ــامانه های نظارتی صادق در کن س
ــران، الزاما چنین  ــگاه های ای ــی دانش ــاختار علم به س
وضعیتی را به بار خواهد آورد که در حقیقت، صورتی 
از صنعت کتاب سازی، مقاله نویسی و پایان نامه  فروشی 
ــه علمی ما در  ــت. آنچه در نهایت تعیین کننده رتب اس

جهان است. 
ــه خیابان انقلاب  ــم گذارش ب ــر فردی که یک بار ه ه
ــد، با سیل انبوه تبلیغات برای نوشتن پایان نامه  افتاده باش
ــده است. حتی در برگه های تبلیغ  و مقالات ISI مواجه ش
ــمی  ــویم که به طور رس ــر می ش ــزی باخب ــود مراک از وج
ــده اند؛ فروش پایان نامه  و مقالا ت  برای همین کار ثبت  ش
پژوهشی. پایان نامه هایی که باید نتیجه  پژوهش چندساله  
ــد، به راحتی خرید وفروش می شود و از  یک دانشجو باش
ــتادان دفاع  ــت اس ــکده های ما زیردس آن مهم تر در دانش

می شوند و حتی نمره قبولی بالایی هم می گیرند. 
واقعیت این است که دلایل متعددی می توان برای 
ــمرد  ــگاه های ایران برش ــی در دانش این تجربه پژوهش
ــر تداخل گفتار از بالا و پایین در  ــاله اصلی بر س اما مس
ــت؛ یعنی پیداکردن رگه هایی از  دانشگاه های ایران اس
ــتادان در رفتار علمی دانشجویان و  عملکرد علمی اس

بالعکس.
ادامه در صفحه ۹

از کتاب سازی تا پایان نامه فروشی؛ از گذشته استادان تا آینده دانشجویان

ورای تقلب و  انتحال
حمید طالب زاده: گروه فلسفه دانشگاه تهران اعلام موضع می کند

 نباید انتحال را صرفا به نام 
یک شخص خاص محدود کرد . امروز 

زنگ خطر انتحال در دانشگاه های 
ما خبر از رشد سرسام آور این پدیده 
می دهد؛ از خیابان انقلاب تا دفاتر 

پژوهشی دانشکده ها. آنچه مهم 
است بحران ساختاری آکادمی در 

ایران است، بحرانی که دهه هاست 
گریبان دانشگاه های ایران را گرفته و 

 هرازچندی مصادیق آن 
برجسته می شود

«تنها بر پایه آن آئینی رفتار کن که در عین حال بخواهی که قانونی عام 
باشد.»- امانوئل کانت* 

  
هنوز بحث بر سر انتحال محمود خاتمی داغ بود که خبر دیگری درباره تقلب 
ــفه ایران منتشر شد: انتحال حسین کلباسی اشتری،   علمی از آکادمی فلس
ــفه  غرب خود را در  ــین کلباسی دکترای فلس ــگاه علامه. حس ــتاد تمام دانش اس
ــوولیت هایی  ــت. او در کنار تعدد مس ــگاه تهران گرفته اس ــال۱۳۷۸ از دانش س
ــی بنیادی  ــردبیر دوفصلنامه علمی-تخصصی غرب شناس ــه برعهده دارد، س ک
ــلامی صدرا)،  ــفه (بنیاد حکمت اس ــی تاریخ فلس ــه علمی-تخصص و فصلنام
سردبیر فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت و فلسفه (دانشگاه علامه طباطبایی) 
ــتان (مرکز تدوین تاریخ جامع  و رییس گروه تخصصی حکمت ایران و یونان باس
ــوولیت های  ــیاری مس ــلامی صدرا) و بس ــفه، بنیاد حکمت اس ــت و فلس حکم
ــفه  دانشگاه علامه طباطبایی  ــت و هم اکنون نیز مدیرگروه فلس دیگر بوده و هس

است. 
ــد؛  ــر ش ــی در دو بخش در فضای مجازی منتش ــث درباره انتحال کلباس بح
ــال۱۳۸۶ در نشریه  حکمت و فلسفه که خود  ــت مشخص شد که او در س نخس
 Possibilities of the» ــوان ــت مقاله ای ۱۶صفحه ای با عن ــردبیر آن بوده اس س
ــای قابل توجهی از این  ــت. بخش ه ــر کرده اس Philosophy of History» منتش
 On the Philosophy of» ــت از کتاب ژاک ماریتن با عنوان ــتی اس مقاله رونوش
Is any Philosophy of His-?» ــوان ــش انتهایی این مقاله با عن History». بخ
ــت تقریبا کلمه به کلمه رونوشتی  tory possible» که تقریبا یک چهارم مقاله اس
 «we» به «I» ــلا ضمیر ــت. تقریبا از این باب که مث ــی از همین کتاب اس از بخش

تغییر کرده و بخشی از مثال های ماریتن حذف شده است. 

  
ــت در  ــورد محمود خاتمی نخس ــز همچون م ــی نی ــر انتحال کلباس خب
صفحات مجازی منتشر شد اما با تفاوتی مهم: تحرکات فضای مجازی - 
چه از سوی استادان جوان دانشگاه و چه از سوی دانشجویان – او را مجبور به 
پاسخ کرد؛ اگرچه این جوابیه اهالی فلسفه را قانع نکرد. او در جوابیه ای که در 
ــایت دانشگاه علامه منتشر کرد تاکید داشت: «چندان انسی با فضای مجازی  س
ــت الکترونیکی خود را نیز به طور مداوم و روزانه نمی بینم» و ضمن  ندارم و پس
تاسف درباره سرقت علمی محمود خاتمی و نصیحت  افراد به اخلاق و توصیه 
ــزرگ روح و آموزه   ــت: «امتیاز ب ــان انقلاب تهران، چنین نوش ــه بازدید از خیاب ب
ــت».  ــانی اس ــلامی ما در اخلاق و ادب و آیین فتوت و خصائل انس ایرانی و اس
ــی در این  ــن کامل این جوابیه را در همین صفحه می خوانید). تلاش کلباس (مت
جوابیه صرف یک  موضوع شد: مخاطبان و دانشجویان و استادان متقاعد شوند 
ــه از آن) نقل قولی طولانی  ــده مقاله (یعنی تقریبا پنج صفح ــه بخش کپی ش ک
ــد، او توضیحی نداد نقل قول  ــت. حتی با قبول این تاکی و ارجاع مجدد بوده اس
ــت؟ و مهم تر آنکه  ــته پنج صفحه ای در مقاله ای آکادمیک به چه معناس پیوس
ــت تقریبا کامل متن ماریتن و حذف بخش هایی از آن در این به اصطلاح  رونوش

نقل قول طولانی همراه با تغییر ضمایر نشان از چه دارد؟ 

  
هنوز جوهر این جوابیه خشک نشده بود که مورد دوم انتحال ایشان نیز 
در فضای مجازی منتشر شد. کلباسی در سال۱۳۸۷ در نشریه   «حکمت 
 Transcendental Dialectic and» ــفه» مقاله ای ۱۸صفحه ای با  عنوان و فلس
Sadrian Ontology» منتشر کرده که به جز چکیده، مقدمه و نتیجه (یعنی سه 
ــتی است از دو منبع. این مقاله از دو بخش اصلی  صفحه مقاله) مابقی رونوش
 Epistemic Dualism and Crisis» ــت مقاله ــکیل شده: عنوان بخش نخس تش
of Reason» است که رونوشت نامنظمی است از یکی از دوره های درسی بری 
 Unity of Knowledge and Existence:» اسمیت. عنوان بخش دوم این مقاله
ــت از  ــتی اس ــت که جز پاراگراف اول، مابقی رونوش A Way out of Crisis» اس
 .«Existential Theory of knowledge» ــی از مقاله رضا اکبریان با عنوان بخش
ــا ارجاعی به  ــت و نه آنه ــمیت و اکبریان اس ــه نه ارجاعی به اس ــان مقال در پای
ــت  ــته اند. این دو مورد تا به امروز در فضای مجازی دست به دس ــی داش کلباس
ــت را کافی دانسته. اما ماجرای  ــود و گویا کلباسی تنها پاسخ نمونه نخس می ش
ــن دو مورد فراتر رفت؛ گویی  ــکل عجیب تری به خود گرفت و از ای انتحال او ش

این رشته سر دراز دارد. 

  
ــال۱۳۸۶ (۲۰۰۷) مقاله ای فارسی تحت عنوان «نفس و  ــی در س کلباس
صیرورت آن در حکمت متعالیه» در شماره ۴۹ مجله «خردنامه صدرا» 
 Soul and» ــی مقاله ــی مجله عنوان انگلیس ــر می کند. در چکیده انگلیس منتش
It’s Becoming in the Transcendent Philosophy» است. سال بعد (۲۰۰۸) 
 Soul and It’s Becoming in the» ــوان ــی این مقاله را با عن ــه انگلیس او ترجم
 «Transcendent Philosophy» ــه  مجل در   «Transcendent Philosophy
ــال۲۰۱۰ همین مقاله را بدون کوچک ترین تغییری در متن و  چاپ می کند. در س
 The Science of the Soul According to Mulla» ــا با تغییر عنوان آن به صرف
ــال۲۰۱۱ بار دیگر  ــر می کند. اما در س ــه «Illumination» منتش Sadra» در مجل
 Islamic philosophy and» ــه ــد و آن را در مجل ــوان مقاله را تغییر می ده عن
ــال  ــد. در همین س ــر می کن occidental phenomenology in dialogue » منتش
 Soul and It’s Becoming in the» ــی اش یعنی مقاله را با عنوان اولیه انگلیس
 Soul» ــوم در کتابی با عنوان ــوان فصل س Transcendent Philosophy» به عن
from the perspective of Mulla Sadra’s philosophy» که مجموعه مقالاتی 
ــی ابتدا  ــت؟ کلباس ــت، چاپ می کند. چه اتفاقی افتاده اس از افراد مختلف اس
ــی آن را در مجله ای منتشر  ــته، سپس ترجمه انگلیس ــی نوش مقاله ای به فارس
کرده، سپس عنوان آن تغییر کرده و مقاله در مجله دیگری چاپ می شود و باز 
هم «سپس»، عنوان مقاله بار دیگر تغییر می کند و مقاله در مجله دیگری چاپ 
می شود و دست آخر مقاله با عنوان اول در کتابی که مجموعه مقالات است به 
ــد. به عبارت دیگر یک مقاله واحد یک بار روایت فارسی اش و چهار  چاپ می رس
بار روایت انگلیسی اش در چهار جای مختلف منتشر شده و روایت انگلیسی آن 
نیز با سه عنوان متفاوت چاپ شده است. جالب اینجاست که کلباسی در رزومه 
ــی هر مقاله ای متفاوت از  ــتقل ذکر کرده، گوی خود این مقالات را به صورت مس

ــد این مقاله انتحال از مقاله دیگر ــت. اگرچه به نظر می رس مقاله دیگری اس
نیست، مصداق بارز «self -plagiarism» انتحال از خود است. 

  
ــی مقاله ای تحت عنو ــی کلباس در مجموعه مقالات علمی-پژوهش
ــت که ــطو؛ نمادی از دوره انتقال» هس ــفه ارس «محاوره درباره فلس
ــماره چهارم) منتشر شده است. مطالب ا ــفه (سال دوم ش مجله تاریخ فلس
ــطو: مبا ــفه» از کتاب «ارس ــتی از فصل مربوط به «درباره فلس مقاله رونوش
ــد جمله آغاز ــت. اگر از چن ــه وی» ورنر ویلهم یگر اس ــول اندیش ــخ تح تاری
ــاله درب ــکل گیری این دوره باید رس بگذریم و با عبارت «در راس تکوین و ش
ــ ــه آغاز کنیم که مطابق با بند س ــرار داد» در صفحه ۵۵ مجل ــفه را ق فلس
ــلا مطابق ــت مطالب کام ــی کتاب یگر اس ــه انگلیس ــه ۱۲۵ در ترجم صفح
ــنده گاه جملات یا بندهایی از کتا بندهای کتاب یگر پیش می رود. البته نویس
ــاید ــی آورد و با جهش به بند دیگر، مقاله خود را پیش می برد؛ ش ــر را نم یگ
ــته است. آخرین بند مقا ــتگی محتوا اهمیت چندانی نداش این باب که پیوس
ــش منابع خود ــی البته در بخ ــت. کلباس ــه ۱۶۹ متن یگر برابر اس ــا صفح ب
ــاره کرده و در متن نیز هر از گاهی به کتاب یگر ارجاع داده اما ذ کتاب یگر اش
ــت و نه مقاله ــی از متن یگر اس ــب تماما ترجمه ناقص ــرده که این مطل نک

ــاید تا اینجای کار مساله چندان عجیب نباشد. مساله عجیب تر آنک تالیفی. ش
این کتاب با ترجمه خود کلباسی در سال۱۳۹۰ از سوی انتشارات امیرکبیر چا
ــت. مجله تاریخ دریافت مقاله را اسفند سال۹۰ و تاریخ پذیرش آن ــده اس ش

بهار ۹۱ ثبت کرده است. این به آن معناست که این مقاله پس از چاپ ترجم
ــی کتاب یگر ارسال، داوری و منتشر شده است. این ترجمه با نام کلباس فارس
ــته و در آن فراوان ــده اما مترجم حتی در مقاله ای که خود نوش ــر ش منتش
کتاب یگر ارجاع داده اشاره ای به ترجمه خود نکرده است؛ در حقیقت «تالی

از روی ترجمه خود». 

  
ــی در ح ــگاه تهران، حتی واکنش ــگاه علامه همچون دانش اگرچه دانش

ــته است، اما  ــایعاتی...» هم نداش ــار «بیانیه ای درباره انتشار ش انتش
ــت از وضعیت مقالات و داوری آنها در مجلا ــت خود نمونه خرواری اس مش
ــیطره اعداد و ارقام ــی و از آن مهم تر پیامد کمیت گرایی و س علمی-پژوهش
دانشگاه های ما؛ لب کلام، گزارشی از وضعیت زوال، فریب و تباهی. از این رو

نظر می رسد باید مساله انتحال را مقدمه ای برای نقد دقیق و ساختاری آکادم
ــرحد ی ــد فرد خاص، موضوع را تا س ــت. نباید با تمرکز بر چن ــران دانس در ای
ــخصی تقلیل داد و از وضعیت و سیاست زمانه ای که این پیامد ــاگری ش افش

را به بار آورده غافل ماند. 
 *بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق ، ترجمه: حمید عنای
علی قیصری، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۹، ص

منابع: 
۱- وب سایت فلسفه شریف/ ۲- وب سایت دانشگاه علامه

۳- پایگاه مجلات تخصصی نور

ــانی برخی از  ــت الکترونیک به نش ــخ به مطلبی که از طریق پس در پاس
استادان عزیز و همکاران گرامی  ام در دانشگاه ارسال شده و در آن ادعا شده 
ــرقت  ــط این جانب، نوعی س ــی توس که در تدوین مقاله ای به زبان انگلیس
ــورت پذیرفته، نکاتی چند را به دو حیث  ــی (یا به اصطلاح انتحال) ص علم

متذکر می شوم. پاره  ای از مطالب حیث خاص و پاره ای حیث عام دارد: 
ــی است که دقایقی یا حتی ساعاتی از شبانه روز خود  ۱. امروزه کمتر کس
ــیاری  ــای مجازی) اختصاص ندهد. بس ــت (یا به طور کلی فض ــه اینترن را ب
ــت یا غلط-  ــز خانواده من می دانند که - درس ــکاران و نی ــتان و هم از دوس
نگارنده چندان انسی با فضای مجازی ندارم و پست الکترونیکی خود را نیز 
به طور مداوم و روزانه نمی بینم. حتی آنچه که اخیرا درباره یکی از استادان 
دانشگاه تهران واقع شده است را شفا ها و از طریق برخی همکاران دریافت 
ــفه  ــته یکی از رفقا و همکاران عزیزم در گروه فلس کردم. اواخر هفته گذش
ــرده بود، متضمن  ــال ک ــگاه، متن کوتاهی را از طریق ایمیل برایم ارس دانش
ــتنده اصلی آن نا شناس و احتمالا با نام مستعار.  ادعای مذکور و البته فرس
ــناس ارسال شده بود،  ــتنده ای نا ش از آنجاکه مطلبی ناصواب از طریق فرس
درصدد پاسخ برنیامدم، لیکن تدریجا دریافتم که در خلال دو، سه روز اخیر، 
مصدر یا مصادر نامه سعی و اهتمام بلیغی در ایجاد سوال و ابهام و تردید 
ــتان و نزدیکان من به  ــگاهی و به ویژه دوس ــن برخی همکاران دانش در ذه
خرج داده اند، به گونه ای که شب گذشته (دوشنبه دهم آذرماه) تنی چند از 
همکاران عزیزم از سر حسن نیت و شفقت، مرا به نوشتن جوابیه ای در این 

باب ترغیب – و حتی مکلف- کردند. 
ــتادان  ــه ماجرای یکی از اس ــاره ای کوتاه ب ــه، ضمن اش ــاز آن نام در آغ
ــت، آمده که  ــده اس ــرقت علمی ش ــران که اخیرا متهم به س ــگاه ته دانش

!! ا ش گا انش ا ت ا ا ا تقل ا ان ن آا ا ا ل ا ا ا ظ ا ا فل

ــگام تقاضای ــگاه به هن ــتادان و اعضای هیات علمی دانش ــر آنکه اس دیگ
ــبت به تکمیل فرم ویژه ای -در حدود ــگاهی، بایستی نس ارتقاء مرتبه دانش
ــی، ــی، پژوهش ۳۰ یا ۴۰ صفحه - اقدام کنند که تمامی فعالیت های آموزش
ــا و ابداعات خود را به ضمیمه ــی، اجرایی، مدیریتی و نیز نوآوری ه فرهنگ
مستندات و مدارک مربوطه منعکس سازد و با لحاظ سنوات خدمت و سایر
ــی قرار گیرد. آنگاه ــه کارگروه و هیات اختصاصی مورد بررس مقررات در س
ــب امتیاز لازم و احراز دیگر شرایط مقرر، به مرتبه بالا تر ارتقا در صورت کس
ــت ــخن اتهام زننده، چگونه ممکن اس ــد. با این حال، با فرض صحت س یاب
ــگاه بتواند با مقاله  ای منتشرشده در یک مجله عادی و فاقد فردی در دانش
ــی مصوب وزارت متبوع -  و حتی فاقد مدیرمسوول- مراتب درجه پژوهش
دانشگاهی را کسب کرده و از امتیازات آن بهره مند شود؟ و سرانجام اینکه
ــیدگی به کارنامه آموزشی و پژوهشی استادان به گونه ای است که روند رس
ــده توسط متقاضی کاسته در مراحل مختلف، از مجموع امتیازات کسب ش
ــت که در مراحل بالاتر رسیدگی ــود و نه افزوده، زیرا فرض بر این اس می ش
به کارنامه مذکور، دقت و وسواس اعضای هیات  ها باید رو به فزونی باشد.
ــیدگی کننده به امتیاز پژوهشی در دانشگاه به این حاصل آنکه نه مرجع رس
ــتایی نشود، ــته از مقالات امتیاز می دهند و نه اینکه اگر حمل به خودس دس
در میان ده ها نوشته مجمل و مفصل من، مقاله مذکور به حساب نمی آید.
ــران و محرکان) ــنده (یا مباش ــوءنیت و مقاصد خلاف نویس ۳. من به س
ــخت به نامه حکم نمی کنم، اما همین قدر می  گویم که فرد یا افرادی که س
ــه دارند، بهتر ــف جرم، آن هم در عرصه علم و دانش علاق ــاگری و کش افش
ــگاه تهران بزنند و ببینند که چگونه ــری هم به خیابان مقابل دانش است س
ــب و تجارت مشغولند و خلاقیت و نوآوری دلالان مقاله و پایان نامه، به کس

ل غ غ ا ک اگ ان ف گ ف ا ا انا تفک تلاش
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